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  يوسف اردلان

 کانال تلويزيونی فارسی بی بی سی  ، حسيننعلی منتظری مرد آيت الله) 2009دسامبر20 برابر با١٣٨٨ آذر ٢٩(در  
 عبادی ، فرخ نگهدار، محمد   برای اين برنامه دعوت کردە بود ، خانم شيرين برنامهای را ترتيب دادە بود و چند نفر را
الله از دست   با اندوە و تاسف فراوان درمنقبت آيت  شخصيتها هرکدام ازاين. علی عموئی، و يک قربانی جان بدربردە

و عموئی افتخار !  آن حضرت آموختهاند  عبادی اعلان کرد که حقوق بش را ازن نکاتی را گفتند مثلا خانمرفتهشا
نگارندە با بهرە گيری از اين ) . گفته است بهگمان نگارندە راست نمی( بر سر سفرە مشترک باايشان نشستهاس کرد که می

ه در متن اشارە شدەاست، کم نبودند کسان غير حکومتی و  مطلب پيوست را نوشتم ، هر چند چنانک  سی،- بی- برنامه بی
 به رقابت نشستهبودند، لزومی در  در نشان دادن تاثر!) وباصطلاح سکولار! کرد! چپ! (بهقول خودشان اپوزيسيون

ه پرداختن به سوگواری های آنها نيست چرا که کم نيستند ازاين سوگواران که تشابه کم و بيشی با شخصيتهای آن برنام
  . شود تکرار کرد رسد که نکات بيان شدە را هنوز هم می بهنظر می . تلويزيونی دارند

  
  "آيت خدا" الوداع با                                                     

 خبری بود که سحرگاه يکشنبه بيست ونهم آذرماه همگان را غافل گير کرد،علت"! آيت الله حسينعلی منتظری درگذشت"
اعلام شد،شايد اينچنين باشد ، ولی ظاهرا او دراين اواخر سرحال می نمود ودراظهارنظرهای سيا سی "کهولت" مرگ

نيست بلکه "آيتالله حسينعلی منتظری"که نگارندە را وادار به نوشتن کرد رديابی علل مرگ  درهر حال آنچه. فعال هم بود
ز همه طرف دراعلان تاسف ازرحلت ايشان به راه افتاده است، سيل عظيمی از تسليت ها و سوگنامه هائی است که ا

وديگرانی که بخاطر اينکه ازقافله "محمدعلی عموئی" وتالمات "فرخ نگهدار" تا اظهارات"شيرين عبادی"ازندبه های خانم 
 اعلام موجوديت اند برای عقب نمانند دست به قلم برده اند، وحال که کاسه ای شکسته است و ماستی ريخته، فرصتی يافته

همان همگامی ! آری همگامی با، نه صدها هزار بلکه ميلونها نفر. ونشان دادن همگامی باعزاداران، که خودی بنمايانند
؛ بگذريم از اينکه قرار !ايم و بی تجربه آن زمان گفتند که جوان بوده. هايی که برای خمينی وايجا د جمهوری اسلامی شد

ديگر برای دانش وعلم ) که نيست(ا کسب تجربه فردی فهميده شوند، اگر چنين با شدنيست همه مسايل اجتماعی ب
اند  های آن روزی آزآنانيکه زنده مانده اکنون چه ميتوانيم بگوئيم؟ بيست،سی ساله. وتجارب ديگران جائی باقی نمی ماند

ی اسلامی گرفته تامهاجرت ناخواسته از توابی، همراهی باجمهور(ايران بدلايل مختلف وازدم تيغ جمهوری ــ ــاسلامی
های باتجربه ودانائی هستند که ديگر بهانه  اند،امروز پنجاه،شصت ساله جان بدر برده) مبارزه و تبعيداجباری وياادامه

  .هائی ازآن نوع کارشان را توجيه نمی کند
، در "سکولار"ول خودشان و بق"آزاديخواهان"و"مدافعين حقوق بشر"محترم و"انسان دوست"مطمئنا اين سوگواران 

انسان (خوانده اند که حکومت دينی با مقولاتی که از آن نام بردم)اگر خود دراين باره کتاب ننوشته باشند(کتابها يشان 
از . تقاربی ندارد، با پذيرش حکومت دينی نميشود ازانسان دوستی صحبت کرد) دوستی، آزاديخواهی، سکولاريسم

آن هم با انشعاباتی که در اديان (آورد  سياسی از هم ديگر شايد بشود سخنی بهميان"دين باوران"دوستی وحمايت 
" دينباور"امااين ديگر ربطی به انسان دوستی ندارد، اين ديگر) اند، جای حرف است هست،که به خون يک ديگر تشنه
ه انسانی جداکرده اند حا ل اگر ، خود را ازکل جامع)تعدادشان هرچه باشد،کم يا زياد(دوستی است، اينها کسا نی هستند

آنها خودرادوست دارند يانه به خودآنان مربوط است، نه به انسان بطور عام ، در مورد سکولاريسم وآزاديخواهی 
سکولار بودن با حاکميت دين متباين است، چگونه می توان فردی که خودرابرتر از . بطريق اولی اين حکم صادق است

در مقوله انسان قرار داد؟ او باتعريفی که از خود به عنوان مسلمان يا مسيحی يا جهود می کند انسانهای ديگر ميپندارد 
 ای   انسان بدون امتيا زکه مبنای خردگرائی است جداکرده است چه اصراری است افرادی بگونه خودرا از مقوله

  .دهند قبول نداشت  که اين سوگواران بدو میالله، هرگز القابی را توصيف شوند که خود آن افراد قبولش ندارند، همين آيت



  .پرواضح است که آزاد انديشی و آزادی خواهی باعبد بودن وتسليم بودن دينی هم خوانی ندارد 
  :به نکاتی ميپردازم که سوگواران بر آن تاکيد کرده اند

بادر ! ای منتظری فراگرفته اند ابتداازانسان دوستی خانم شيرين عبادی شروع ميکنم،خانم عبادی انسان دوستی را از آق
خيز گربه تا (معلوم ميشود! صلح) نوبل(نظرگرفتن نکاتی که مختصرا به آن اشاره کردم عيارانسان دوستی برنده جايزه 

 اسلامی و ولايت فقيه   حکومت خود آقای منتظری تاآخرين لحظات حياتشان به تدوين قانون اسا سی). لب کاهدان است
اعتراضا ايشان به چگونگی اجرای احکام شرعی بود نه غيرانسانی بودن احکام؛ چه جای صحبت از مباهات ميکردند، 

نبا شد بلکه "اقتل المشرکين"انسان دوستی است؟ يعنی صحبت برسر اين نيست که حد شرعی، تعزير اسلامی وفرمان 
 خواهداين انسان دوستی را ثابت باچه ترفندی می"حقوقدان"حال، خانم عبادی . طوری با شد که آبروی اسلام نرود

ناميده ميشوند وجود دارد اين است که بگويند اگر "اصلاح طلب"تنها مقوله ای که در بين اين گروه که!. کندخداميداند
فقيهی مثل آقای منتظری بر سرکار بود اعمال قوانين کذائی اسلامی عين انسان دوستی ميبود، در نتيجه حکومت اسلامی 

    .ئی نه تنها شدنی است بلکه ضرورت هم پيدا ميکندبا چنين فقها 
القاعده در قرن بيست ويکم می بايست  يعنی عالم به قوانين موضوعه که علی( دراينجا ديگر تصور حقوق دان بودن

بازد وحقوق دان نه عالم به آنچه اشاره کردم بلکه مخزنی است پر از مصوبات  رنگ می) مبتنی برحقوق بشر باشد
  ! . نمکدان،قند دان ،شمعدان وبالاخره حقوق دان چيزی مثلحقوقی، 

نگرانی اين نيست که اين دسته از مردم کشور ايران چنين هستند آنها هرکدام بصورتی زندگانيشان را ميگذرانند ومنفعت 
توده محروم، زندگيشان اينگونه ايجاب ميکندواميد به بهبود آنان نيست فا جعه اما آنجاست که به جوانان بپاخاسته و

؟هنوز وجود دارند و در تداوم "!رادمردان بشردوست"نابکارانه ميخواهند بقبولانند که در قالب حکومت اسلامی اينچنين 
  .حکومت اسلام، ظهورمنتظری های ديگر را به انتظار بنشينند

سی .بی.با بی"ی عموئیمحمدعل"است که نمونه آن را در مصاحبه " آقا ی منتظری" تعامل و بزرگواری " نکته ديگر،
ام ، گويا در زندان آقا بر دگراند يشان منت ميگذاشتند و جواب سلامشان را می داده وحتی بر  بعنوان شاخص برگزيده

هرچند دروغهای شا خدار اين گروه و رسوائيشان اظهر من الشمس است اما برای ! سر سفره شان هم می نشسته اند
  : نقل می کنم"خاطرات آيتالله منتظری"  مطلبی را ازکتاببازنماياندن دروغ پردازی اين شخص

درطول سالهای زندان مخصوصا دوره آخر مباحث عقيدتی ومجادله های سياسی درزندان پيش می آمد،دراين : س[ "
ای ازطرف بند يک زندان اوين که حضرتعالی در آنجا بوديددر ارتباط با نجاست وپاکی  اواخرگويا يک اعلاميه

رهيزازمارکسيستها صادر شد، همان گونه که مستحضر هستيد اين اعلاميه هم قبل از انقلاب درميان وضرورت پ
نيروهای سياسی بازتاب زيادی داشت وهم بعد از پيروزی انقلاب خيلی مطرح بود ودر بعضی کتابهاوجزوات از آن 

   بفرمائيد؟ای به ياد داريد  است؛چنانچه درباره اين اعلاميه،خاطره سخن به ميان آمده
يا به عبارت بهتر يک تصميم بود، درزندان اوين صحبت ) تاکيد از نگارندەاست( اعلاميه نبود،اين بيان يک فتوا  البته :ج

 اين بيشترنظر مجاهدين بود که با مارکسيستها  ها و کمونيستها باهم مخلوط است، البته بودکه در زندان قصرزندگی مذهبی
شوند؛ ما اين کارآنهارامحکوم ميکرديم و می گفتيم بايد نجاست وپاکی رعايت شود وحاضرنيستيم باهم باشندوبا آنهاهم غذا

با آنها هم کاسه وهم غذاشويم، آنها مسئله وحدت همه مبارزين را مطرح می کردند،ما می گفتيم وحدت به جای خود، اما 
نجاسات قطعی نيز اجتناب نمی کردند؛ روی اين ما بايد در عين حال جنبه مذهبی خودمان را حفظ کنيم، کمونيستها از 

جهت مجاهدين باما مخالف شدندومارا به اصطلاح بايکوت کردند،ماهم هفت نفر بوديم که اين تصميم را گرفته بوديم والا 
 غذا شد ــ اين در شرايطی بود که هر روز اعلاميه ای در کارنبود، ما فقط ميگفتيم نبايد با کمونيستها همکاسه و هم

روی ...اند ــ ولی مجاهدين سر و صدا کردند و به عنوان ارتجاع و  خبرميآمد تعدادی ازسازمان مجاهدين مارکسيست شده
آن تبليغات می کردند، و بالاخره اين تصميم خصوصی بود از طرف جمع مابرای رعايت پاکی و نجسی ولی مجاهدين 

  .د، وگر نه مطلب مهمی نبودای عليه ما تشخيص دادند و جو سازی کردن آن را بهانه
  ...اين هفت نفر که اين تصميم را گرفتند چه کسانی بودند؟:س
اين هفت نفر من و آقای طالقانی،آقای ربانی شيرازی،آقای مهدوی کنی،آقای انواری،آقای هاشمی و آقای لاهوتی :ج

کمونيستها بودکه علاوه بر نجاست کفار از نجاسات مثل ادرار هم خيلی پرهيز بوديم؛البته اين تصميم فقط در رابطه با 
ای را برای تکميل اين روايت ضروری ميدانم اينست که مسئله تنها بر سر  نکته) ..."تاکيدازنگارندە است.(نمی کردند

ويا بقول خودشان (توا کمونيستهايک سفره نشستن نبود چون اين امر سالها بود که وجود نداشت، بلکه آقايان بعد از اين ف
را آنچنان نجس قلمداد کردند که اگر ملاقه يا کفگير خشک بوسيله يک کمونيست داخل قابلمه يا ديگ غذا بشود آن ) کفار

ودرنتيجه هنگام گرفتن غذا، آقايان بايد اول سهم خودشان را بردارند و بعد از آن بقول آنها ! غذا نجس ميشود
سهمشان را بردارند بخاطر ندارم ولی بنظرم ميرسد که يک يا دوروزی هم آقايان از گرفتن غذا )ياکفار(مارکسيستها

تقريبا يک سوم کل زندانيان سيا سی (خودداری کردند ، ولی با وجود در اقليت کامل بودن اسلام گرايان در زندان 
بود، کمونيستها با سعه صدر وبزرگواری ، که درمورد بند يک اوين از اين نسبت هم کمتر )مسلمان و دوسوم کمونيست

وا ).  ظرف غذای عمومی اين مشکل حل شد البته بعدا با جداکردن(کامل پذيرفتند که آقايان اول سهم غذايشان رابردارند 
  !.اسفا اکنون آب آنچنان سر بالا می رود که می بايست سپا سگزار اجحا فی باشيم که بر ما رفته است 

مينگرند که آنحضرت زمانی به افشاگری و مخالفت با کشتارزندانيان " آقای منتظری"نظر بهگروه ديگری ازاين م



پرداخته که دريک قدمی قدرت بوده است ، اين مطلبی است درست وهمين مقوله است که اين آيت الله واضع قوانين 
حاکمان جرارآنچنان موضع گيری ای، زيرا درميان انبوه . اسلامی برمبنای ولايت فقيه را اينچنين به حق تطهير می کند
  حق ،آری به"چشم پادشاه است در سرزمين کورها يک:"بسيار چشم گيراست، در چنين مواردی است که ميشود گفت

برنظرخمينی برتری داشت واگر نظرايشان قدرت جاافتادن ) که برای حفظ آبروی حکومت اسلامی می کوشيد(نظراو
د تلفات کمتر ميبود،اما متاسفانه چنين نشد وايشان ابزارقدرتی برای انجام نظراتش در پيدا ميکرد احتمال داشت که تعدا

که يکی ازفعالين مسلح " محمد منتظری" دست نداشت،در واقع مدتی بود که ابزارقدرت را ازايشان گرفته بودند،فرزندش
سازمان "دراثرعملياتی منتسب به ... ووحد ت جهان اسلام بود در همان سالهای اول بعد ازقيام همراه آيتالله بهشتی 

مسئول ) برادر دامادايشان"( مهدی هاشمی "، ابزار عملياتی ديگر ايشان )١٣٦٠(با انفجار بمب کشته شد"مجاهدينخلق
 به اتهاماتی ازجمله مشارکت درقتل آيتالله ابوالحسن ١٣٦٦نهضتهای آزاديبخش پاسداران انقلاب اسلامی بودکه درسال

  اهل بيت" از آنجاکه يکی از پايه های إعمال قدرت آقايان بر. تگيرودر مهرماه همان سا ل اعدام شدآبادی دس شمس
) بازار" (هيئت موتلفه"استوار است، آقای منتظری از اين ابزار اجرائی مهم محروم شده بود، واز طرف ديگر"شان

کردند، بلکه در تقابل با ايشان قرار گرفتند، ، نه تنها پشتش را خالی )کروبی جزوآنها است(وجامعه روحانيان مبارز
هاشمی رفسنجانی، هم بند، ويار دوران زندانش با زد و بند با خامنه ای عرصه را بر ايشان تنگ کرده بود وسرانجام از 

 در واقع ديگر قدرتی برايش نمانده بود واينکه خودش کنار کشيده بود کار عجيبی نکرده. نيابت خمينی کنارش گذاشتند
  .ميکرد"روغن ريخته ای بود که نذرامام زاده"بود 

پسر " آقا مجتبی" نميخواهم قلب عزاداران آقا را جريحه دار کنم اما نمی توانم جواب اين سوال را پيداکنم که اگر به جای 
امه کيهان شکنجه گر ونايب رهبر در روزن" (شريعتمداری"پسر آقای منتظری می بود، و به جای " آقا محمد" خامنه ای، 

  بودچه تغييری در اوضاع متصورمی بود؟ برادرداماد آقای منتظری می" مهدی هاشمی) "و داماد خامنهای
ی دور و برش بود، وحيله گری رفسنجانی مانندی را "علما"اين واقعيتی است، که آقای منتظری بی شيله پيله تر از 

آقای "اين واقعيتی است که شانس به.  نشان می دهدنداشت، و همين خصلت است که او را درميان ديگران متفاوت
بنام او ثبت بشود، وآخر عمری ازتئوريزه ١٣٦٧ که افتخارافشای قتلعام زندانيان سياسی در سال روی آور شد،"منتظری

  .کردن ولايت فقيه هم تلويحا پشيمان بشود، تا همين حد کا فی است نه بيشتر
 اتفاق افتاد؟ بازهم روشن است که ٦٧اموش کرد، مگر اين قتل عام فقط در سال جنبه های ديگر راهم نبايد يک لحظه فر

 بدون محاکمه ويا با احکا م تدوين ٦٧ اين جنايات سرعت بی سابقه ای گرفت،اما مگر جان باختگان قبل از٦٧در سال 
  .ستشده آقای منتظری کشته نشد ند؟ آقای منتظری ازآنها بی خبر بود؟ جواب اين سوالهامنفی ا

است بلکه نعل وارونه ايست که ميخواهد کسانی ازحکومت " آقای منتظری"اين بزرگ نمائی ها که می شود نه به خاطر 
رئيس جمهور اصلاح (گران نظام جمهوری اسلامی را به رتبه قهرمانی برسا ند، بايد منتظر باشيم که سيد محمد خاتمی 

کسا نی هستند که .  زنجيره ای انجام ميشد را با آب سبز تطهيرکنندکسی که در سايه حکومت نکبت بارش قتل های!) گرا
چنان می نمايانند که گويا حضرتش افشا کننده اين جنايات است واگر ايشان که از ابتدای حکومت اسلامی همواره در 

 ما ند و آب از حکومت اسلامی در پرده می) قتل های زنجيرهای(تمام کابينه ها شرکت داشته وجود نمی داشتند جنايات
که در بطن آن (اينان يا نمی بينند يا نميخواهند ببينند که نفس تاييد حاکميت دينی با چنين جناياتی!.آب تکان نمی خورد

اين نگرش نميخواهد بپذيرد . جالب اين است که اين گروه از قبول اين حکم سا ده أبا دارند. عين جنايت است) نهفته است
،نميشود خاتمی را از سيستم )جمع فيزيکی نيست( مجموعه ايست از ترکيب تمام عناصر آنکه نظام جمهوری اسلامی

  .جمهوری اسلامی بيرون کشيد
اززير تيغ جلادان اسلامی کاری است ) دست،پا، چشم و در آوردن کليه(روشن است که نجات حتی يک عضو ازبدن 

يه بشريت را که از بند بند قوانين شرعی پيدا است، با وجب قابل تقدير اما نبايد به آنچنان حدی تنزل کرد که جنايت عل
ناديده گرفت، وبنا به )که خوب وبدش جمعی است(ويا ازاين بد تر مسئوليت شرکت کنندگان در حکومت را. اندازه گرفت

 بار درتحت منافع تنگ نظرانه موجود به دل خواه افرادی را به عرش اعلا رساند تا شايد درزير سايه آن به زندگی نکبت
  .عبوديت جمهوری اسلامی ادامه داد

هم اکنون از موسوی، نخست وزير دوران قتل عام زندانيان سيا سی گرفته تا گنجی وسازگارا و مخملباف وجرثومه های 
ديگر درقالب مخالفت با دولت فعلی در آرزوی تدام حکومت دينی شخصيت سازی ميشود، متاسفانه هنوزهم بايد بدنبال 

باشيم؛ هميشه از ترس بدتر مجبور به انتخاب بد باشيم، تا اين شعار محا فظه کارانه ومرتجعانه " بدتر" و" بد" ياهنخود س
. بر منطقمان مستولی با شد حال و روزمان ازاين بهتر نميشود، در بهترين حالت در بدی زنگی خواهيم کرد" بد و بدتر"

جمهوری "ئم که چاره ای منطقی تر و انسانی ترازتلاش برای برافکندن بين در حاليکه اگر کلاهمان را قاضی بکنيم، می
  . قابل تصور نيست" اسلامی در تماميت آن 

گريسته " آقای منتظری"صحبت ازمردی کرد که باشنيدن خبر مرگ ) و صدای آمريکا هم(برنامه بی،بی،سی 
پدرت درزندان بود،می خواستند اورا :"داست،دخترش،ازمادر ميپرسد چرابابا گريه ميکند؟ مادر در جواب می گوي

او جان بدربرد واکنون به خاطر اوست که ما باهم هستيم وگرنه نه او بود ونه " آقای منتظری" بکشند،اما بعلت اعتراض
اوج فاجعه را می بينيد؟ من باتمام احترامی که برای !!. وآن گاه سه نفری سراسر شب را به سوگ آقا مينشينند"تو

سا نی يک قربانی قائلم وريزش اشکش را ميفهمم، اما ازدل فغان برميکشم اگر می بينم که يک انسان همانند احساسات ان



 شايد بتوان پذ يرفت که همانند  .قوچ قربانی در روز عيد قربان از سلاخش جدا نميشود و اينچنين شکر گزاراست
 بود، اما سپا سگزار آمری از حکومتی که به ناحق در )کلمه ديگری را نيافتم(قربانيان ديگر کشته نشده است، وخوشحال

  .بندش کشيده است،هرگز
کشدسرم را با چاقو ميبرد، در لعنت آباد همراه قربانيان  حکومتی که کافرم ميخواند،نجسم ميداند، به ناحق به بند م می

اشم؟ وبرايش عزادارباشم اين ديگر آنگاه سپاسگزار اختلاف درونی اين چنين هيولائی ب. ديگر در زير خاک پنهانم ميکند
را که خاکِ اندکِ پوشاننده ... اگر معيار فقط آشکار کردن جنايت است، بايد آن شب تاريک و بارانی و. اوج فاجعه است 

  .عزيزانمان را شست وپرده از جنايت هولناک خاوران برداشت را به ستايش بنشينيم 
دچار تاثری عميق شدم نه برای فوت " آقای منتظری"ندە هم روز بعداز فوت آری، با ديدن و شنيدن اين برنامه، من نگار

بی شک اگرخبر مرگ خامنه ای را شنيده بودم طورديگری می بود،ياهمان گونه که باشنيدن خبر مرگ خمينی خم (ايشان
  .بلکه برای مصيبتی که برسرمان آمده است آه ازدرونم زبانه کشيد) برابرويم نيامد

شود باور داشت، چه رسد به انسان دوستی،  ی کسانيکه دينشان را در بورس سياست به سودا گذاشته اند نمیبه دين باور
که خودشان هم مدعيش نيستند، لااقل تجربه سی و چند ساله اخيراين را نشان داده است، چرا که اگر دينشان را مقدس 

  .، به همين ساد گیميپنداشتند آنرا ازافت وخيز سودای سياست بدور نگه ميداشتند
  يوسف اردلان
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